
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 هـفـده سـال پـیش، سـوناویک
 

بیرون    قلب پولادین  از بدن آیوارِ  تمرین  باکودکی    ان از زم  تهوعحالتضعف و    بود که  خیلی خوب
روی  در مسیری    که آیوارحالیدر.  دادمیبوی خون و گُه    شدتبهچرا که پیروزی    ده شده بود.انر

آسکابورگ،   ش . در پشت سرکردمی در هوا پخش    رابوی تعفن  باد    زد،میقدم  های سیاه ساحل  شن
های  ان که خیاببرافراشته بود    قدرنوروالندی    هایبرده سر تعداد زیادی از    بر فراز جدیدش  ة  قلع

ای بسته شدهشکستهکردند. در مقابل آیوار، زنی به دیرک چوبی  سوناویک را از اجساد تخلیه می
 آمد.دریا هر لحظه در اطرافش بالاتر می  و مدّبود شده 

تخت آیسلدور را  وتاجرا شکست داده و    ان. او پادشاه کیارته بودجمع شد  آیوارة  در سین  تابیبی

 .ایند نفس راحتی بکشد... اما در عوض، ان تصاحب کرده بود. اکنون باید بتو

که به او گفت در مقابل    آن هنگام،  را به یاد بیاورد  آیوار به خود اجازه داد تا نگاه پادشاه والسیک
شکافتن گوشت کمر ة  چشم تمام مردمش به عقاب خونین محکوم خواهد شد. اما حتی خاطر

 ست خشم فعلی آیوار را آرام کند. انها از بدنش هم نتوها و بیرون آوردن ریهدن دندهان ، شکانکیارت
بافتی چه معنایی  ای کهاین فرشینهشده و لجوج نعره کشید. »نفرین ن آیوار بر سر ز »بهم بگو!« 

 داره گالدرا؟!« 
ای زن گالدرا به صورتش چسبیده های موی قهوههایش را روی هم فشار داد. رشتهلب  فقطاما زن  

زده دقیقه؟ انده بود؟ پانبرای او باقی م انرسیده بود. چقدر دیگر زم  شهایهاندریا حالا به ش و مدّ
  1اورسیر   انکه آیسلدور اشغال شده بود، فرم  اکنون  آیوار بار دیگر شروع به قدم زدن در ساحل کرد.

 
1  .Ursirشود. پرستیدن او به مردم آیسلدور  : خدای خرس شکلی که توسط پادشاه آیوار و هموطنان اورکانش پرستیده می

 تحمیل شده است. 



 دمی وینترز  |   11
 

قدرتمندی    انبایست فرزنداین بود که آیوار تمرکز خود را بر روی فتوحات دیگری بگذارد... او می
دریایی او را دنبال و به نام اورسیر جزایر دیگری را فتح   انتربیت کند. یکی که راه اجداد پادشاه

مسائل  آن    تخت آیسلدور را به ارث ببرد. اما قبل از اینکه آیوار بخواهد به وتاج دیگر که  یکیکند و  
 ی به دنیا بیاورد. ایرسااند برایش پسرانتومی  اش همسر نوروالندی  که  شدمیباید مطمئن    ،فکر کند

، شدمیتر ضور او چند درجه گرمآیوار در ح قلب پولادینکوچولو فقط چند سال داشت و با اینکه 
 بود.  دختریک  او

ند راه اورسیر را ادامه دهند. انقدرتمند و قابلی که بتو  انجنگجوی  ،نیاز داشت  پسر  انآیوار به فرزند
آیوار بسته بود. او وظایف شوهرودستپسر،    انبدون فرزند جام داده و حتی به اناش را  هانپای 

ریزی  خونهر ماه درست سر موقع  سیگنا    ،حالاینبا هایش نرفته بود.  مدت دو ماه سراغ فاحشه 
در ملکه نیافته بودند اما صبر آیوار در حال لبریز شدن    ها هیچ ایراد فیزیکیکرد. استادها و قابله می

باید  انتوبود. اگر همسرش نمی بیاورد، آیوار   تا  کردیقین حاصل می ست برای او پسری به دنیا 
 حلی جایگزین پیدا کند.راهخیلی سریع  دانبتو

که به زنی گالدرا  پیدا کرد  نوداغودربای بود که آیوار خود را در مقابل درگاه کلبه  به این ترتیب
جنگجوی با  او  داشت.  تیغه  انتعلق  بود...  آشنا  آیسلدور  و   هایشکنجادویی  زورمند  شدت  به 

ه از بین خطوط ارتش او  انجهنمی، که مخفی  ةسایهای  بسیار سریع و البته، سگ های پاخرگوش 
 آشوب به پا کرده بودند.  اش های جنگیعبور کرده و در اردوگاه 

مربوط به ذهن    شهایباشد و قابلیتاما به آیوار گفته شده بود که این زن نوع دیگری از گالدرا می
آیوار متوجه  بودگالدرا    قابلیت این زنِ  بافندگیاست.   های گذشته،  توضیحات نشد. رشته   باقی. 

های زندگی او را در تار و ست رشتهانتوزن بافنده می  ،حال و آینده. با مقدار کمی از خون آیوار
را به صورت یک فرشینه ببافد. تمام چیزی که آیوار از مهملات زن   هاآن   و  کندپیدا    ان پود جه

د انرا ببیند. فقط اگر آیوار بتو  اشهد تصویرهایی از آیندانتواین بود که با کمی خون می  متوجه شد
هایش را کنار بگذارد  یاننگرست  انتوی برای او به دنیا خواهند آمد، میانکه پسر  یابد  خاطراناطمین

 و سلطنتش را رسماً آغاز کند. 
خون زن  بود.  شده  خراب  چیز  همه  خلس  ش اما  به  گرفت...  و    یعجیبة  را  رفت  دوک  فرو  در 

هایی شاداب،  گ ای سراسر به رنفرشینه  ها بافتنِ. بعد از ساعتشدبافندگی    اش مشغولریسینخ
 برگشت.  آیوارسمت  به پریده  رنگپدیدار شد. زن بافنده عقب کشید... با صورتی    یسیاه   هایرشته

ممکنه فردا تونم فرشینه رو تموم کنم.  حضرت. امروز نمیاعلی  طلبم»پوزش میبه او گفت:    زن
 تشریف بیارید؟« 
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غرید رو»  :آیوار  الا  فرشینه  می  نهمین  فرمبه  «.کنی تموم  کرد. اشاره  2هیردمن ة  دانسمت  ای 
ش اندهآب . زن  شمشیرش را روی گلوی زن گذاشتة  و تیغ  قدمی به جلو برداشت  مگنوس هنسون 

 فرشینه برگشت و به بافتن ادامه داد.  سویبه و  دادفرو را 
دوک  ساعت مقابل  از  بافنده  زن  که  هنگامی  بعد،  قدمی    ریسینخها  آیوار  رفت،  سمت بهکنار 

 فرشینه برداشت.
های نوروالند، یک خرس و زنی در ها و مسیلاش را دید... جنگلدر بالای فرشینه، آیوار گذشته

ای سفید. تصویر فرشینه به نبرد او برای تصاحب آیسلدور ادامه یافته بود... تبرهای جنگی و  جامه
اما در پایین فرشینه، جایی که آیوار    ...های خرس شده از پنجه ساختهو تاجی    3برزرکر   انجنگجوی

دیدن رنگان اتظار  آبی  پارویی و سوز   و  وس انقیهای  قایق  داشت،   انیا شاید  را  پادشاه  ترحیم 
که روی    ه بودند. آیوار به کوهی از اجسادهم بافته شدههای سیاه و سرخ بترکیبی خشن از رنگ
چکید. بالای کوه می  خون  هاآن  شکلی که از7های  خیره شد... به دیرک  ،هم تلنبار شده بودند

 قرار داشت. ها شده بین دیرکمصلوب یشاهپاد هم اجساد
ة شدبافته ة و دو رشت پادشاه وجود نداشت. نه با موهای طلایی بلندة هیچ شکی در شناسایی چهر

 مرگ آیوار را پیشگویی کرده بود. ،زن بافنده ریش او...
 سیاه های دریایها در بالای آب. زاغزددر امتداد ساحل قدم می خاطر همین بود که حالا آیوار هب

فریاد میو   به خوبی میمواج  آیوار  و    اهدافست  انتوکشیدند.  بدهد  را تشخیص  افراد مختلف 
  بسیار بیشتر از   ،بافد داردهم میههایی که بکه زن گالدرا درک بسیار بیشتری از رشته   ستاندمی
 کرد.ه از افشای جزئیات بیشتر خودداری میاندهد. اما زن احمق لجوجچیزی که بروز میآن 

اش رسیده و هانشده بودند، آب به زیر چ  کبودهایش تقریباً  آیوار با خشم به زن نگاه کرد. لب
آیوار کافی بود تا    دهانبالای سرش به دیرک بسته شده بودند. تنها یک کلمه از    شهایدست

اش نجات بدهند. اما اکنون  بزنند و او را از قبر آبی اندست زن را با تیر و کم هایطنابافرادش 
  ش را برای   رازیو این بافنده هیچ    ا شروع به پر کردن خلیج کرده بود دری  ها گذشته و مدّ ساعت
 نکرده بود.  فاش 

 تخاب کند؟انحقیقت  فاش کردنچرا؟ چرا این زن باید مرگ را در عوض 

 
2 . Hirdmán .محافظ سلطنتی که همیشه همراه است : 

3  .Berserkerها جنگجویان ژرمنی بودند که عمدتاً در اساطیر نورس به عنوان جنگجویانی لجام گسیخته و  : آن
شود. بیشتر تاریخ نگاران معتقدند که این جنگجویان پیش از نبرد خود را به حالت خلسه در  شورشی از ایشان یاد می

 رحمی بودند.پوشیدند و قاتلان بیها پوست خرس میکردند. آانزا مصرف میآورند و از قارچ توهممی
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رو داشته ش زندگیاید ارزش بکنه میهر رازی رو که از ما مخفی » :گفت متفکریبا لحن  آیوار
 زندگی   این رازد. »انمگنوس چرخ  سمتبهو صورت خود را    زد   ش فکری به سر  انناگه  باشه،«
 ندازه.«به خطر میبرای این زن عزیزه  کهرو کسی 

بر   دستی  »مگنوس  کشید.  سرش  موهای  جنگی  بافت  بچ  شایدروی    ان چشم  ش؟«هزندگی 
 ریک شدند. »برم دنبال اقوامش بگردم؟«با مگنوس 

که  حالیدر را    هیردمن ة  دانهای پهن فرمه انداد و پشت ش  انآیوار سرش را تک  حرفیبدون هیچ  
 تماشا کرد.  ،داشتهای سوناویک قدم برمیانخیاب سمتبه

د که مگنوس درست امیدوار بو  ره،«آت رو برام می»مگنوس بچه:  زن گالدرا فریاد زد  سمتبه آیوار  
هام رو احضار  های آروم و قشنگ؛ طبیبکنیم، برش هاش شروع میگشتانبا حدس زده باشد. »

زن سریع   انچشم  م که بچه زود از خونریزی بمیره.«خوایرو ببندن. نمی  ش هاکنم که زخممی
 کند. انباز شدند و حتی به خود زحمت نداد که وحشتش را پنه

 داد. ان، آیوار سرش را تکاحمق ة زنیک
.  رسهمیهات  ، خیلی راحت از روی آب به گوش ترین قسمتهوحشتناک  تبچه واسه  های اونجیغ»

  قلب پولادین   سر آیوارِبهسرفهمن که  کنه و همه میرو پر می  های سوناویکفریادهاش خیابون
 گذاشتن چه عاقبتی داره.«

د از روی آب نفس بکشد.  انبرد تا بتورا بست. باید صورتش را بالا میآن    و سپس  زن باز شد  انده
 که زن کاملاً به زیر آب فرو برود. کشیدنمیبیشتر شده بود و زیاد طولی  سرعت مدّ

خاطر هخورده؟ مهارتش با چاقو نظیر نداره. مگنوس رو بت  گوشِخوار به  تا حالا اسم مگنوس قلب»
تازه ة  که قلبش هنوز میتپه بشکافه، قلب رو تازحالیدریه مرد رو  ة  تونه سینکه میشناسن  میاین  

 خوره.« ره و میآبیرون می
اهش  ، خورو نکنیدو بکشید اما اون کار  ر  کنم... منالتماستون میکنم،  »التماستون میزن فریاد زد:  

 جز اون...« هکنم، هر چیزی بمی
ت قع، از سر زندگی بچهبهم بگو چی دیدی و اون مو»تصمیمش با خودته زنیکه،  آیوار غرید:  

با تیر از اون دیرک بازت  دم  میبه افرادم دستور  ای به فکر فرو رفت. »آیوار لحظه  .«گذرممی
 ت برگردی.« واده انکنن تا بتونی پیش خ

 !«4دورــــــالــــــــگ»

 
4  .Gáldur جادو به زبان آیسلدوری : 
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 آیوار بسته و به زن خیره شد. گالدور... جادوی مرموز آیسلدور.  انده
را سرفه کرد. »زن مقد  نهایت...«تو در  » نهاار زیادی آب دریا  بتو در  نابود ة  وسیلهیت  گالدور 

موج برای یک لحظه زن را کاملاً    ه موجی شدید به او برسد فریاد زد.زن قبل از اینک  !«شیمی
 به زیر آب فرو برد. 

 هم پیچیده شد.هش بقلب پولادینهم کشیده شدند،  درابروهای آیوار 
 . شیمیگالدور نابود ة وسیله در نهایت ب

   »دیگه چی؟«پرسید:آیوار 

ای بعد  لحظهدیگه هیچی ندیدم. آزادم کن!« زن التماس کرد.  اش همین بود،  همه»  :زن فریاد زد
 هایش شد. و آب شور دریا وارد ریه ندکوبیدموج دیگری به او 

 های بیشتر.های بیشتر، التماس فهسر
 « !!ن!ـــــآزادم کندهایش شروع به تقلا کردن کرد. »آمیز در بزن با فریادی جنون

 کرد. پشت آیوار به او
کاملاً به زیر آب فرو  دیگر  هایش بازگشت، دیرک  هانروی ش  بیهوش مگنوس با کودکی    وقتی 

 ای در ذهن پادشاه جدید آیسلدور شکل گرفته بود.تازهة رفته بود و نقش
و تمام  سمت آسکابورگ کرد. » بهبرداشتن    و شروع به قدم  : »بچه رو بکش،«سردی گفتبه آیوار  

  «عوض بشه.توی این پادشاهی  اوضاع قرارهگالدراها رو جمع کن، 
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 تقریبی تاریکی از حالتی یا دوره. 1

 و گرگ تاریک بخش شب؛ و روز بین
 میش

تیرگی تاریک؛ ةسای تقریبی؛ تاریکی. 2  

: اول بخش  
 غـرـوب



 
 

 

 

 

 

 فـصل اول 
 دو روز در غـرب ایـسـتره ة به فـاصـل 

 
نوردویگ زم بود ی  انسیلا  دنیا نمی  قسم خورده  نیرویی در  به شمال وانتوکه هیچ  را  او  اقعی د 

کم گرفته دسترا    انخدایة  طبعی بیمارگونشوخ بود که حس    واضحاما کاملاً    د.انآیسلدور بکش
 . جا انهم، درست عازم تبرچشمسیلا اینجا بود، روی اسب به همراه  حالا  . چرا کهاست
 طرف دیوارهای سیاه مسیل در هر دو    داشت وای گام برمیهان بستر خشک رودخ  اناز می  ،اسب

برای تصاحب مسیل به  برافراشته شده بودند. طبیعت تلاش قابل تحسینی    انآسم  سویبه  هاآن
 را را فرش کرده بودند. اما سنگه انرودخ هایبستر و حاشیه اندرخت  خرج داده بود. چمن، خزه و

و در زیبایی خود کاملاً خام باقی   ان مسیل عری  صافدیوارهای  و    پیدا بود ی بیشتر  انسیاه آتشفش
 ده بودند.انم

 انبودند. خورشید عروج و نزول کرده بود، جه سواری کردهمسیل  اندو روز کامل را در میها آن
با گذشت    است.تکه متلاشی شده    انبه هزار  که  گارانگار نه  انکه    دادمی به کار خود ادامه    طوری

نشست... او می  انداشت به ج  آهستهواقعیت  .  شدمیتر  ضعیفضعیف و  سیلا  ة  روحیهم  هر روز  
 دیگر هرگز کوپایی در کار نخواهد بود.

 در عوض، کالاسگارد برایش مقدر شده بود.
ند به او انتوشناسد که میسیلا نفسش را بیرون داد. ری مدعی بود افرادی را در کالاسگارد می

تر است. کرد که کالاسگارد برای او امن شود. ری فکر می   انکمک کنند تا از ملکه و کلیرنارها پنه
قلب احمقش دفعات بسیار زیادی سیاه و  ؛  دانست که امیدواری بیهوده استخوب میاما سیلا  

نام واقعیکهیچ    ...که  . حقیقت این بود کبود شده بود او امن نبود. نه حالا که  اش را جا برای 
 فهمیده بود.
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 یسا والسیک.اِ
،  ش های مرموز و پلیدخاطر نقشهه پادشاه آیوار، تحت تعقیب ملکه بة  خوردقسمدشمن    شینِانج

ی که جایگاه  انبرای کس  انای آسو جایزه بودند  در مسند قدرت    ی که سیاسی برای افراد  ایه مهر
سیلا    ،گرفته  قلبی. با  آوردنمی  انبه ارمغبرایش    چیزی  جز بدبختیه. این نام بو مقامی نداشتند

 ش سفید شدند.انگشتانقدر بر روی قوس زین فشار داد تا آن ش رااندست
 یسا نیستم.اِیسا نیستم، من اِنیستم، من اِیسا  من

 را بیرون داد. آن  آرامیبه  وخورد را فرو عمیقی نفس 
با گذشت روز  1کوپا تصمیم متیاس باید  ها بود و کالاسگارد تصمیم ری.  این فکر که خودش   ،

ه بهتری برای او وجود داشت  هایتخابانتخاب کند بیشتر قوت گرفته بود. شاید  ان  سرنوشتش را
عازم جنوب نوای دلپذیرتری داشت.    یک کشتیِ  جز طبیعت وحشی شمال...ههایی بتخابانباشد...  

 شود.   ناپدیدد در گمنامی  انبرود، هر جایی که بتو   2های جنوبی یا کارتیاست به قاره انتوشاید او می
بود که خودش تصمیم   بهترکرد.  ری کرده بود. فعلاً ایستره کفایت می ة  تاکنون خود را تسلیم نقش

. اما بین دیوارهای سیاه بود ترراحتطوری این ،خواست با خود روراست باشداگر می  چوننگیرد. 
 یاد بیاورد. ه را ب انهایشبرای فکر کردن نداشت تا نام انجز زمهمسیل، هیچ چیزی ب

 .4اسکگگریم ، متیاس نوردویگ،  3کایلیاس اسوی
زندگی کردن بود، تا    شمجازاترا از دست داده بودند. شاید    انشانخاطر او جه خوبی که ب  انمرد

ت اناز خواب بیدار شود. با درد خی  ،ش استاناینکه خون این افراد روی دست  فکر بههر روز صبح با  
بود، د  حکجوناس که در روحش   دست بهو  کلیرنارهاست    چالسیاه در    5تا مِ  اینکه ستن  ان شده 

 کشید. می زجر انانبانزند
ش  انچشمکتک مفصلی خورده بود که یکی از    انهای کوپا را به همراه داشت... چنسیلا کبودی

بود؛ شده  بسته  و  کرده  با  دنده  ورم  میترکوچکهایش  تیر  حرکتی  حال، اینباکشیدند.  ین 
  و   گذشتندیی در راه  حنااناز    هاآن  ها را دارد.ست به این فکر نکند که لیاقت بدتر از اینانتونمی
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ة  و یک قل  فرو رفتهدر یک نقطه    مسیل   دیوار  تر شدن کرد. قسمت پایینه د مسیل شروع به گستر
 بود.  برافراشتهقد  انآسم تا داشت، تری قرار سنگ پهنتختهآن  نوک تیز و باریک که در بالای

کنیم، اون راق میامشب اینجا اط  ،6ش هَبروککُچَگن  میبهش  »پشت سر سیلا گفت:  ری از  
یه   مقداشه  میرفتگی کوچیکه که  فروسمت  گرفت.  پناه  اسب  زیرش  واسه  علف  زیادی هم  ر 
پَ به ذهن سیلا    هست...« ر کشید. غیرممکن بود که  سمت لرزش صدای ری در امتداد کمرش 

را روی زین اسب حفظ کنند و با وجود خستگی شدیدش، سیلا از تلاش کردن   انشفاصله   ندانبتو
کرد، حضور  جز خودش این موضوع را اعتراف نمیکس  هیچدست برداشته بود. با وجود اینکه به 

 بخش بود.اناطمینمحکم...   یری در پشت سرش... مثل دیوار
 »سیلا؟« 

پراکنده کند. ری از اسب    داختهانکه روی ذهنش سایه  را اری  داد، سعی کرد تا غب  انسرش را تک
 خیره شد.  ،قرار داشت شمچشة و به زخم هلالی کوچکی که در گوش پایین آمد

بود.  شمحکومیت مدرک فریاد بکشد. این زخم بر سر ری ! دوست داشتبهش خیره نشو قدراین
  این زخم لعنتی  اجازه داده بود تا او را شناسایی کنند؛ 7در نزدیکی اسکارستاد  ملکه انبه جنگجوی

 د و از اسب پیاده شد. انپدرش را به کشتن داد. سرش را برگرد
روزمرگی تکراری    در چرخهری سپری شده بود، سیلا و ری    سفریِهمدر طی روزهای گذشته که با

  ش و شروع به برس کشیدن یال  بودند. بدون فکر کردن، سیلا زین اسب را برداشت  گرفتار شده
. تا  شد  اردوگاهری آذوقه را از کیف زین بیرون کشید و مشغول برپا کردن    ،حال  همان  در  کرد.

، کنداجابت مزاج  تا    قسمتی پر از علف و بوته رفت  سمتبهو سیلا    درخشیدکه یال اسب    یانزم
، حتی  دارددر درست کردن آتش مهارت زیادی    او  رسید کهنظر میبه ری آتش را آماده کرده بود.  

 های خیس. چوب با
از آستینش را جدا کرد. پیراهن متعلق به ری بود،    انسیلا روی چمن نشست و تکه نخی آویز

بر تنش گریه    ریهای  شلواری که دور کمرش با کمربند نگه داشته شده بود. لباس طور  همین
او  کردمی نداشت،  اهمیتی  اما  قرمزی  ،  والفرا  لباس  آتش   شمجبور  که  در  بپوشد  بود  کرده 
ی که گردنش را  د، دستانلمس دست او را هم بسوزة  ست خاطرانتوده بود. فقط کاش میانسوز
   رفت.کمربندش می سمت به فشرد و دستی دیگر که می
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 زنید. ام که جیغ میجیغ بزن دلبرکم، عاشق وقتی
  واسه اونجا تا رم می، شیممیفردا از کنار یه روستا رد ی او را از افکارش بیرون کشید. »صدای ر

به سیلا  دقت  ا بری مکث کرد و    ،«بفرستمیه شاهین به شمال    ،دنبالت  ان قراره بیجنگجوهایی  
 رسیم.« تاریکی هوا به ایستره می و بعد از» .نگریست
فقط  شهایگیجگاه که  بود  روزها  کردند.  کشیدن  تیر  به  شروع  ایستره  به  کردن  فکر  با   حتی 

بدون هیچ حسی عادت    ،این مسیل سفر کرده بودند. اینجا به وجود داشتن  ان از می  دو نفر   انخودش
ی مثل  واژگانبود. اما    حالتی بینابین.  هم نبودند  حال کاملاً در خطراینبا ،  نبود  کرده بود. کاملاً امن

باعث شدند که نبضش شدید شروع  خود قرار دادند وة را روی لب شهوش و حواس مردمو  روستا
 به کوبیدن کند.

ش واژگانتخاب  اندقت مشغول  بهکه ری    ستاندمیسکوت سنگینی در هوا معلق شد و سیلا  
های خشکی از گوشت گوزن را از کیفش  ری تکه  «امشب باید بیشتر غذا بخوری سیلا، »است.  

 تعارف کرد. اورا به  هاآن بیرون کشید و
درازشد دست  به  باعث  ة  سیلا  غذا  به  کردن  فکر  شد.  خیره  شدنه بری  پیچیده  شکمش   هم 

 تر لنگری بود که به او بسته شده و او را پایین، پایین و پایین  کردن به کالاسگاردو فکر   ...شدمی
میمی حس  در   که  کردکشید.  بلکه  بدنش،  در  فقط  نه  است.  خسته  بسیار  و  شده  گم 

 هایش. اناستخو
 در روحش. 

خیلی    . حاضر به فدا کردنزد گاز  را  آن    به اجبارخشک را از ری گرفت.    گوشت  ،اما در هر صورت
کند و دور شود.   فراراز همه چیز  های اسکیولد بود، تا برای چند لحظه  برگرسیدن به  برای    چیزها
تمام لوازمش را از دست داده   اواما    ممکن بود در ایستره یک عطاری وجود داشته باشد؟ یعنی  

در کیسه ... سکهکه ری  هرچند  را؛  سولاس های  سکهتمام  طور  همین  بود، را  به  هایش  ای که 
 های دیگر را در جیب مخفی زین اسب. کمربندش متصل بود نگه میداشت و سکه

 ه به عطاری در ایستره برود.انست چند سکه بردارد و مخفیانتومی
کند.    دزدیست از او  انتونمی  او را در کوپا نجات داده بود.   انجشد. ری    از خودش بیزاراین فکر    با

 شده بود.  شدیدتری در طی این چند روز اناز هر زم هااو برای برگ اما عطش
ست حواس خود را از تاریکی افکارش پرت کند؟ قبلاً جوناس را برای انتوها چطور میبدون برگ

جز بدبختی برایش حاصل  هها، جوناس هیچ چیزی بدر اختیار داشت. اما مثل برگ  هاآن  فرار از
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نهایت  بی  شاندرد  ...انپناه بر خدای  بودند و...  سر باز کردهدوه سیلا حالا  انهای  نکرده بود. تمام زخم
 بود.

اما سیلا لمس   خنجرهایش مشغول کرده بود   انپایبیة  از مجموع  ایکردن قطعه ری خود را با تیز  
  ان های رقصی که از شعلهری نگاه کرد. با نور  سمتبهکرد.  حس می  نگاهش را روی پوست خود

و پاهای بلندش که روی زمین   تیز صورتة  ، با زاویندشدمیکس  سیاهش منع  هایآتش در چشم
اعتنا  . کاملاً بیکردمیتیز    سلاحش راند خدای خبیثی بود که  انم  به  دراز شده بودند، این مرد

 قیافه. به شکل خشنی خوش  ی وانساناحساسات  ازناپذیر به همه چیز، رسوخ نسبت
 .کردندتوقف  شو روی پهلوی شدند بزرگ ری کشیدهة سیلا در امتداد جث انچشم

 کوچک اشاره کرد.ة به قمقمبا سر  «میشه لطفاً؟ »
و خم انآمد. روی ز  شسمتبه و    گذشتری کمی تردید کرد، سپس تمام قد بلند شد و از کنار آتش  

 ری گفت:  کوچک را کف دست سیلا گذاشت.ة  سیلا آورد، قمقم  انش را مقابل چشمانشد و چشم
 کشیده شده بودند. در هم هایش کمی ، اخم»تند نرو،«

که بین ابروهای ری شکل گرفته بود صاف کند.   را  و خطی  خواست دستش را درازسیلا دلش می
به لب را  قمقمه  نزدیک و جرعدر عوض،  درون دهة  هایش  به  را    خود سرازیر کرد.   انبزرگی 

طوری ، ری  انهمچن.  را در هم کندهایش  د و باعث شد اخمانسوز  ش در گلوی  را  مسیر خود   ویسکی
 معذب شد. کمکمخیره شده بود که سیلا  شچشمة به زخم کنار گوش

مجبور شده بود   8خاطر سوزش ویسکی آتش ه، ب؟« شیمیبهش خیره  قدراینچرا »سیلا پرسید:  
 .«گممیمدام پلک بزند. »زخمم رو 

یک  کشید و برای  خودش  نظر رسید که ری از افکارش بیرون کشیده شد. دستی روی صورت به
ای که ندگیزیاد    ...و یادِر  من»  گفت:  .دوه فرو رفته باشدانلحظه، مثل این بود که در دریایی از  

 .« ندازهمیداشتم  خیلی وقت پیش
 نوشید. »برام تعریف کن.« 9دیگری از برنسا ة و سپس جرع های ری فکر کردبه حرفلا یس

 تیزکن تیغهی زمین نشست، شروع به کشیدن خنجر روی سنگ  سوی آتش بازگشت و رو آن  ری به
 بهش فکر نکنم.« دم می ترجیحکرد. »

 و البته که ری جوابی نداد. »خاطرات بد؟«: سیلا پرسید
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